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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث ما پیش از تعطیلات نوروز، در نزاع بین کاشفیت و ناقلیت در باب اجازه است. ابتدا مقداری از کلام مرحوم شیخ انصاری
را بیان کردیم. دو دلیل برای کاشفها که اقامه شده بود مرحوم شیخ بیان کرده و مناقشات کردند که به آن مناقشات را جواب

دادیم و در کنارش، کلمات مرحوم سید و مرحوم اصفهان را متعرض شدیم. سپس بیان کردیم کشف حقیق خودش دارای
شش صورت است و کشف حم دارای سه صورت که ی از این نُه احتمال در قول به کاشفیت وجود دارد.

در ادامه بیان کردیم که روش فنّ بحث این است که باید دید طبق قاعده اولیه، کدام ی از این نُه صورت صحیح است و کدام
از این نُه صورت را باید اختیار کنیم؟ بعد که این بحث عل ان ندارد؟ و کدام یان دارد و کدام امصحیح نیست؟ کدام ام

القاعده تمام شد، باید سراغ روایات رفته و ببینیم که از آیا از روایات، قول به کاشفیت استفاده مشود یا قول به ناقلیت. به بیان
دیر؛ ما برای کاشفیت نُه احتمال ذکر کردیم و قول به ناقلیت، احتمال دهم مشود.

همچنین بیان شد که شش قسم از اقسام کاشفیت، عنوان کشف حقیق دارد و سه قسم آن عنوان کشف حم. تا اینجا دو
نظریه را مورد بحث قرار داده و ابطال کردیم. ی نظریهی مرحوم رشت که قائل به رضایت تقدیری بود (که نام آن را کشف
حقیق تقدیری مگذاریم). مرحوم رشت فرمود ما در باب رضایت، رضایت تقدیری را نیز کاف مدانیم و با آمدنِ اجازهی

بعدی، رضایت تقدیری مقارن با معامله است که این قول مورد بحث قرار گرفته و با بیان اشالات وارد بر آن، کنار گذاشته شد.

قول دوم که مورد بحث قرار گرفت، «تعقب» بود (که آن را، کشف حقیق تعقب منامیم) یعن بوئیم خودِ اجازه شرطیت
ندارد، بله «تعقّب العقد للاجازه» شرطیت دارد. این قول را نیز مورد بحث قرار داده و با بیان اشالات، این قول نیز باطل شد.

قول سوم؛ کشف حقیق دهری

قول سوم (که امروز مطرح مکنیم) کشف حقیق دهری است که این قول را، به مرحوم میرزای شیرازی (میرزای بزرگ) نسبت
دادند (اگرچه برخ نقل کردند که ایشان ابا دارد از اینه این قول به ایشان نسبت داده شود).

از فوائدی که دارد، به نقل از میرزای نائین در کتاب فوائد الاصول در ی (بوده که شاگرد میرزای نائین) مرحوم آخوند
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منارد: «فائدة ف تقدم الشرط عل المشروط... ثالثها ما أفاده سیدنا الاستاد أطال اله بقائه (که باید بوئیم «رحمة اله علیه»)
من أن الشرط ف هذه الموارد لیس المتقدّم أو المتأخر بوجودهما الون الزمان»؛ مرحوم میرزا مفرماید در این مواردی که

شرط بر مشروط مقدم یا مؤخر است، خود متقدم یا متأخر به عنوان ی وجود زمان شرط نیست «ل یلزم المحذور»؛ تا
؛ شرط آن وجود دهری و مثال«المثال محذور تقدّم شرط بر مشروط یا تأخر شرط از مشروط پیش بیاید «بل بوجودهما الدهری
است، در عالم دهر یا در عالم مثال. از باب اینه هر چه که در این عالم هست، در عالم مثال، ی نمونهای دارد و واقعاً آن شرط

است «و هما (یعن این متقدم و متأخر) بهذا الوجود (یعن به وجود دهری) لا یونان إلا مقارنتین للمشروط»؛ این به عنوان
مقارن با مشروط است.

بعد مرحوم میرزا فرمود: «فإن المتفرقات ف سلسلة الزمان مجتمعات ف وعاء الدهر»؛ درست است در زمان و در عالم ماده و
در این دنیای حس و ظاهری اشیاء متفرقند (ی اینجاست و ی آنجاست، ی امروز است و ی فرداست، ی دیروز بوده و

ی امروز مآید، همه متفرقاند من حیث الزمان و المان)، اما تمام اینها در عالم دهر و مثال مجتمعاند. مرحوم نائین تشبیه
مکند به اینه اگر ی خط جلوی دیدگان شما، اولش قرمز است و بعد سبز و بعد آب است و بعد هم رن دیری است،
خودش را که ناه کن، اول سبز و بعد قرمز است، اما در چشم شما همه ی جا قرار مگیرد، در چشم شما جلو و عقب
سبز به چشم ما آمد، نه! این چشم دارد ی قرمز آمد به چشم ما، بعد رن وئیم اول این رنآید، بنیست، اول و دوم نم

تصویری برمدارد. عالم دهر و عالم مثال نسبت به عالم ماده این چنین است.[1]

فرماید «إن أهل المعقول قال بأن المتغیرات فم (آمل نوشته مرحوم شیخ محمد تق) اسب و البیعدر کتاب الم مرحوم نائین
وعاء الزمان ثابتات ف عالم الدهر»؛ این ی حرف و قضیهای است که اهل معقول مگویند در عالم دنیا، متغیرات (یعن آنچه

الآن هست و بعد نیست و چیز دیری مآید)، اینها در عالم دهر جای تغییر و تغیر نیست و جای ثبات است.

محقق نائین مفرماید مراد اهل معقول این است: «من هذه العبارة أنّ لل ماهیة نحوین من الوجود»؛ هر ماهیت مثل ماهیت
انسان دو وجود دارد؛ «وجود تفصیل یختص به الذی موجودیة الماهیة ف عالم الزمان بنحو البسط و النشر»؛ ی وجود

تفصیل دارد که موجودیت این ماهیت در عالم زمان، به او بست دارد «و هو یتثّر بتثر الماهیات»؛ به تثر ماهیات این وجود
متثر مشود، «و وجود واحدٌ جمع ف عین وحدته وجود کل الماهیات»؛ ی وجود واحد جمع داریم که در عین وحدتش،

ه به نحو جمع و لفنحو الجمع و اللف»؛ به نحو بسط و نشر نیست، بل ل موجوده به علون الوجود همهی ماهیات است، فت
است «و هو معبر عنه بعالم الدهر. فالأمر المتأخر و إن کان متأخراً بالوجود التفصیل الزمان، لنّه مقارنٌ مع المتقدم بحسب
وجوده الجمع الدهری»؛ این تشبیه خیل تشبیه خوب است مانند اینه الآن جمع زیادی در ی آن، در نظر شما قرار مگیرد

که تمام اینها به نحو وجود جمع مشود، وجود تفصیلتان همین است که الآن نشستید و هر کس در ی جای نشسته و
مشغول ی کاری هست، اما وجود جمع در این دیدگاه چشم است.[2]

بنابراین، مرحوم میرزای شیرازی مفرماید ما اگر شرط را، همین کون زمان قرار دهیم، این متأخر است یا متقدم است و
اشال تقدم و تأخر پیش مآید، اما اگر گفتیم وجود زمان اجازه، حقیقتاً شرط نیست، بله آنچه حقیقتاً شرط است، وجود

دهری اجازه است (در عالم دهر نیز اینها تقارن دارند) و متقدم و متأخر در عالم دهر، تماماً عنوان تقارن را دارند، این کشف
حقیق دهر است.

اجازه «بوجودها الدهری» شرطیت دارد «لا بوجودها الزمان دهری است یعن ه؛ قول سوم در مسئله، کشف حقیقخلاصه آن
الخارج»، این شرطیت ندارد.



ارزیاب قول سوم

این قول نیز مسلّماً باطل است و تردیدی در بطلان آن نیست؛ زیرا اولا؛ دلیل نداریم بر اینه اجازه بوجودها الدهری شرطیت
دارد. آیا مجرد اینه هر چیزی وجود دهری دارد، معلوم مشود که او باید ملاک باشد؟ خیر. ثانیاً؛ دلیل بر عدمش داریم، ما

اجازهای را مگوئیم شرط بیع فضول است که بعد از عقد مآید یعن متأخراً مآید، این را مخواهیم بوئیم شرطیت دارد و
مخواهیم بوئیم آیا کاشفیت دارد یا خیر؟ اما وعاء دهر ارتباط ندارد.

ثالثاً؛ در ی جمله بوئیم، اصلا این عرفیت ندارد؛ زیرا عرف و عقلا که مگویند اجازه لازم است، کدام اجازه را مگویند لازم
است؟ اجازه به وجود زماناش را مگویند یا اجازه به وجود دهریاش را؟ مسلم اجازه به وجود زماناش را مگویند شرطیت

دارد. بنابراین، قول کشف حقیق دهری نیز ابطال شد.

قول چهارم؛ کشف حقیق مشهوری

کشف حقیق مشهوری آن است که اولا؛ خود اجازه شرطیت دارد نه تعقب الاجازه. ثانیاً؛ خود رضایت فعل شرطیت دارد نه
رضایت تقدیری. ثالثاً؛ خود رضایت خارج شرطیت دارد نه رضایت دهری. در کشف حقیق مشهوری این سه خصوصیت

است.

در کشف حقیق مشهوری مگوئیم بعد از آنه اجازه آمد، ما علم پیدا مکنیم که آن عقد، «یون مؤثراً تاما» و این اجازه
شرطیت دارد. حال باید دید این کشف حقیق مشهوری (که اجازه شرطیت دارد) به این معناست که اجازه در مؤثر بودن آن عقد
دخالت دارد (به نحو شرط متأخر)؟ این را نیز مفصل بحث کرده و اشالات مرحوم شیخ را جواب دادیم و گفتیم به نظر ما شرط

متأخر اشال ندارد؛ زیرا «الشرایط الشرعیه لیست کالشرایط العقلیه».

نتیجه آنه؛ به نظر ما کشف حقیق مشهوری امان دارد.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

‌ونهذه الموارد ليس المتقدّم أو المتأخّر بوجودهما ال ه بقائه، من انّ الشّرط فدنا الأستاذ أطال ال[1] ـ «ثالثها: ما أفاده سي
قات فمقارنتين للمشروط، فانّ المتفر ونان إلاو هما بهذا الوجود لا ي المثال يلزم المحذور، بل بوجود هما الدّهري ل ‌مانالز
إلا مانون شرطا للزاد أنّ يانّه لا ي نفسه إلا أنّ ذلك و إن كان لطيفا ف وعاء واحد. قلت: لا يخف مان مجتمعات فسلسلة الز

ضرورة أنّ إجارة المالك ف ،ونء بوجوده ال‌ّالموارد حسب دليله انّما هو الش وضوح أنّ الشّرط ف مضافا إل ،مانالز
الفضول و الأغسال الليلية ف صوم المستحاضة مثلا بما ه إجازة و أغسال خاصة، يون شرطا، و ه كذلك ليست إلا زمانية

لأنّها بوجوده الدّهري لا يون محدودة بهذه الحدود، بل بحدود آخر يجتمع الشّرط و المشروط فيها، لسعة حيطة ذلك الوجود و
كمال بساطته و وفور حظّه، و بهذا المعن يون الدّهر مجمع المفترقات الزمانية.» فوائد الاصول، ص58.

[2] ـ «بق اللام ف توجيه آخر ف تصوير الشرط المتأخر و هو كونه بوجوده الدهري شرطا، و توضيحه ان أهل المعقول قالوا
ل مهية نحوين من الوجود وجود تفصيلعالم الدهر، و مرادهم من هذه العبارة ان ل وعاء الزمان ثابتات ف بأن المتغيرات ف
ف ثر المهيات، و وجود واحد جمعثر بتعالم الزمان بنحو البسط و النشر، و هو يت يختص بها الذي به موجودية المهية ف

عين وحدته وجود كل المهيات فتون الل موجودة به عل نحو الجمع و اللف، و هو المعبر بعالم الدهر، فالأمر المتأخر و ان كان
متأخرا بالوجود التفصيل الزمان لنه مقارن مع المتقدم بحسب وجوده الجمع الدهري فهو شرط بهذا الوجود، فلا تأخر للشرط



و قد نسب هذا الوجه ال الميرزا الشيرازي قده قال الأستاد دامت بركاته و هو (قده) لم يرض بهذه النسبة و كيف كان فهذا الوجه
أيضا لا يصلح الشرط المتأخر قال دامت بركاته لاجتماع الزمانيات ف عالم الدهر عل نحو الترتب نظير اجتماع الخط المختلف

الألوان بجميع ألوانه المختلفة تحت نظر واحد حيث ان الألوان المختلفة مجتمعات ف النظر و اللحاظ عل ما ه عليه من الترتب
كما لا يخف.» الماسب و البيع (للميرزا النائين)، ج2، ص89.


